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 روایتی از زندگی مشترک دو هنرمند 
که همراه و همگام هستند

مکمل همدیگر هستیم
 سال‌های سال از زندگی‌شان گذشته‌ اما حس می‌کنی ریشه‌های محبت در 
این خانه همچنان تازه و جوان است. هرچه بیشتر فاطمه پرستنده، همسر 
استاد هادی ســیدخوانی می‌گوید بیشتر باورمان می‌شود که همراهی و 
همدلی می‌تواند هر مانعی را از سر راه بردارد؛ خصوصا زمانی که اعتراف 

می‌کند که در خانه ما »من« وجود ندارد. .
فاطمه پرستنده، متولد 63 است و تذهیب‌کار. می‌گوید: از خوش‌نویسی 
شروع کرده‌ام و بعدها به تشویق استاد سیدخوانی سراغ رشته تذهیب رفتم 
و مقدمات آن را آموزش دیدم اما هر اندازه در این وادی پیش می‌روم، بیشتر 

حس می‌کنم چقدر این وادی ژرف و عمیق و بی‌انتهاست.
حالا زن و شوهر همراه و هم‌پای هم کار می‌کنند. یکی در هنر خوش‌نویسی 

و دیگری در تذهیب.
از همان ابتدای زندگی مشــترک به این باور رسیده‌اند که برای پیشرفت و 
موفقیت باید تکیه‌گاه یکدیگر باشــند. هر موفقیتی در خانه ساده‌ اما گرم 
از محبت آن‌ها رقم خورده حاصل آگاهی، صمیمت، صداقت و مشارکت 
است. تجربیات این زندگی هنرمندانه آن‌قدر رضایت‌بخش و شیرین است 
که می‌توانیم با اطمینان بگوییم خوشــبختی و آرامش چیزی غیراز پول و 
رفاه و شــرایط خوب اقتصادی اســت. حاصل زندگی مشترک آن‌ها حالا 
علیرضا هشت‌ســاله و زینب یک‌و‌نیم ساله اســت. فاطمه پرستنده کوتاه 
و خلاصه از آشــنایی با یک هنرمند تعریف می‌کند که مسیر زندگی‌اش را 

تغییر داده است.

  فکر نمی‌کردم با یک هنرمند ازدواج کنم
 شاگرد استاد بودم و مشق خط می‌کردم تا اینکه درخواست ازدواج را مطرح 
کردند. تا آن روز اصلا فکرش را نمی‌کردم مجرد باشند. غافلگیر شده بودم 
و نمی‌دانستم چه پاسخی باید بدهم. سکوت کردم و چند هفته گذشت و 
فکر می‌کردم همه‌چیز تمام است اما استاد دوباره درخواست خود را مطرح 
کردند؛ این‌بار به‌صورت جدی‌تــر. هیچ‌وقت به این موضوع که بخواهم با 
یک هنرمند ازدواج کنــم فکر نکرده بودم. ما از دو دنیــای متفاوت بودیم 
و تفاوت‌های این دنیا در اوایل ازدواج بیشــتر نمود داشــت. اینکه استاد 
برخلاف خیلی از زوج‌ها اهل پارک رفتن و فیلم دیدن و تفریح‌های معمول 
نبود؛ چراکه هنرمندان به‌خصوص آن‌هایی که اهل خط هســتند معمولا 
اهل گوشه‌نشــینی و عزلت هستند. اوایل برای من جای سؤال داشت اما 
رفته‌رفته به این موضوع عادت کردم. آنچه به زندگی‌مان استحکام بخشیده 
این است که من و استاد مثل دو دوست و مکمل همدیگر هستیم. او خط 
می‌نویســد و من کارهای تذهیبش را انجام می‌دهم و علاوه‌براین بســیار 
آرام و خوش‌خلق هســتند و این آرامش را ناخــودآگاه به فرزندان و محیط 
زندگی‌مــان انتقال می‌دهند. به لطف خدا از مســیری که تا امروز آمده‌ام 

راضی هستم.

  همیشه با وضو هستند
 در این همراهی‌ها چیزهای زیادی از اســتاد آموختــه‌ام. اینکه می‌دیدم 
اســتاد تقید ویژه‌ای برای کار کردن با وضو دارند و معمولا همیشه با وضو 
هســتند، من را هم عــادت می‌داد این شــیوه را پیش بگیــرم. طوری‌که 
ناخودآگاه قبل از شروع هر کاری می‌بینم مشغول وضو گرفتن هستم. در 
تمام مراحل زندگــی پابه‌پای هم حرکت کرده‌ایم و همراه هم بوده‌ایم. اگر 
همراهی‌های استاد نبود من نمی‌توانستم کلاس‌های هنری‌ام را بگذرانم 

و قطعا مسیر دیگری را پیش می‌گرفتم.

  حس خوب در خانه آرام
حالا دســتم آمده اســت هنرمند برای انجام هر کاری نیاز به داشتن حال 
خوب دارد. اگر حس‌و‌حال خوب باشــد بهتر می‌نویســد و می‌دانم استاد 
چقدر برای خط‌نویســی و کاری که دارند حرمــت قائلند و من تا‌جایی‌که 
در حد و توانم باشد ســعی می‌کنم محیط خانه را آرام نگه دارم تا استاد در 

آرامش کارشان را انجام دهند.

  خوش‌نویسی تمام سرمایه ماست
 او نســتعلیق کار می‌کند و عاشــق مدح 
امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. اســتاد این 
موضوع را با ولع و شعف می‌گوید: ارادتم 
به‌ امام‌رضا)ع( آن‌قدر اســت که همیشه 
ذکرشــان روی زبانم است و در این حوزه 
هم وارد شده‌ام اما دوست دارم در آینده 
اگــر کاری انجام می‌دهــم تمرکزم روی 

حضرت‌علی)ع( باشد.
اســتاد ســیدخوانی دربــاره تمریــن 
روزانــه‌اش می‌گویــد: شــاگردهایم 
هنرجــوی فــوق ممتــاز از مشــهد و 
شهرســتان هســتند کــه روزی 5 تــا 
6ســاعت با آن‌ها تمرین دارم، البته این 
جــدا از زمانی اســت کــه حکاکی روی 
ســنگ را انجــام می‌دهــم که بــا اضافه 
 کــردن ایــن وقــت زمــان بیشــتری را

 شامل می‌شود.
کلام آخــرش را همیــن انــدازه کوتاه و 
خلاصــه و مختصــر بیــان می‌کنــد: 
خوش‌نویس، زندگی قشــنگی به‌لحاظ 
اقتصادی نــدارد. خوش‌نویســی تمام 
سرمایه زندگی و عمر ماست. امیدواریم 
به‌خاطــر بهایــی کــه دادیــم در آخرت 

پشیمان نباشیم.
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